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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 بحث منافیات نماز

ی  در مبحث ریا بود. در زمینه و منافیات نماز در ی نماز، مان در زمینه بحث جاری جلسه

های آن را  خطر عظیم ریا، قبح و ریشهای خدمتتان صحبت کردیم.  ریا دو جلسه

شاءالله در  برشمردیم و انواع و اقسام ریا را توضیح دادیم. یک نکته باقی ماند که ان

ی ریاست؛ همان  ی باقیمانده درمان و معالجه ی امروز بیان خواهیم کرد. نکته جلسه

م، انسان را در به آنچه در احادیث آمده است و خدمتتان عرض کردی بیماری مهلکی که بنا

شرک نامحسوسی که انسان را  1دهد؛ خسران قرار می غدر و اهل شمار کافران، فاجران، اهل

کند و از مصادیق نفاق است. چگونه باید این بیماری را درمان کرد؟  از توحید محروم می

دیگران را  الحِیَلی با لطایفنحوی و  آید به یی که در اثر آن، شخص درصدد برمیبیماری

. ی عبادات یا اعمال خیر و احسان خویش کند و تحسین آنها را به خود جلب نماید خیره

ی  درمان بیماری ریا دو حوزه دارد؛ یکی حوزه این بیماری را درمان کرد؟ توان چگونه می

 ی عملی. معرفتی و دیگری حوزه

 ی معرفتی درمان ریا در حوزه

ی معرفت و ریا  اخلاص میوه کهامر است  مداوای معرفتی ریا ناظر بر این ی اوّل. نکته

فاءِ   ع لٰ   القْ لبِْ   لنِّيَّةُ ت بْدُو مِن  ا  »فرمودند:  معرفتی و غفلت است. امام صادق ی بی نتیجه ق دْرِ ص 
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ت لِفُ ع لٰ  ْ عْرفِ ةِ و  تَ  بِ اخْتِلافِ اْ  المْ  س  عْفِهِ  لِايمانِ فِ ح  تِهِ و  ض  عْنٰى قُوَّ گیرد  از قلب سرچشمه می نیّت 2«م 

و خلوص نیّت تابعی است از میزان معرفت و زلالی معرفتی که شخص دارد. هرچه معرفت 

ها ضعیف  ها، نیّت تناسب مراتب ایمانی انسانبه .تر تر و پاک تر، نیّت خالص تر و زلال عمیق

 ها جزم یا سست خواهد بود.  یا قوی و عزم

سمت اخلاص برویم و اگر بخواهیم از بخواهیم به گررساند ا می این عبارت امام صادق

ی تفکّر است؛ اینکه انسان  ریا نجات پیدا کنیم، محتاج معرفتیم. این معرفت میوه

کند و اینکه ریا صلاح و  بیندیشد و فکر کند که ریا چه ضررهای مهلکی را متوجّه او می

لب سلیمی ندارد و برای فرد ریا است، ق که اهل کند. کسی سلامت قلب انسان را نابود می

گیرد. شخص  تصوّر نیست. ریا توفیق عبادات را از انسان می ریاکار سلامت قلب قابل

ایمان است، دسترسی ندارد و  های بلند اخروی که در دسترس اهل ریا به منزلت اهل

مقداری بیندیشد که با ریا کردن چه محرومیت و بلایی بر سر خودش  محروم از آن است. 

ریا خواهد بود!  های سخت و دشواری در آخرت متوجّه اهل آورد و متقابلاً چه عذاب می

طور که اشاره کردم یک  ریا خواهد بود! همان یی شامل اهلفردای قیامت چه رسوایی

شود؛ او را غادر، خاسر، فاجر، مشرک و امثال اینها  ریاکار در ردیف مؤمنان خطاب نمی

آورد. فکر و توجّه به این  با ریاکردن چه بلایی بر سر خود می نامند. انسان فکر کند که می

شود و آن  فهماند که چیزی که احتمالاً از رهگذر ریا نصیب انسان می حقایق به او می

های عظیم است؟ تا  ها و خسارت مقایسه با این زیانتحسین خلق است، آیا اصلاً قابل
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جلب کند! اگر اندکی  ا به خودانسان بخواهد به این بهای سنگین تحسین خلق ر

سمت چنین ی سرشار از زیانی است و هیچ فرد عاقلی به فهمد معامله بیندیشد، می

خاطر جلب تحسین خلق، رضایت خدا را بفروشد و عذاب او  به ای نخواهد رفت که معامله

 رسوایی قیامت را بر خود بخرد! سلامت و خاطر آبرومندی بین خلق، را بر جان بخرد! به

ی تحسین به او بنگرد! این از  صلاح قلب خود را بفروشد برای اینکه کسی به دیده

 های معنوی.  جنبه

ریا روح پریشانی دارد؛  های دنیوی هم خدمتتان عرض کردم؛ که شخص اهل از جنبه

ی خلق با  خواهد تحسین همه را جلب کند و سلیقه ریا آرامش ندارد؛ چون می انسان اهل

 آید و او را تحسین اگر فلان کار را انجام دهد، این گروه خوششان می هم متنوّع است.

. اگر بخواهد تحسین گروه مقابل را جلب کند، کنند امّا گروه مقابل مذمّتش می ؛کنند می

لحظه باید نقشی  ماند. هر کنند. در بلاتکلیفی و تحیّر باقی می گروه اوّل او را مذمّت می

سمت خود جلب کند. این تشویش و  ایت همه را بهبازی کند تا بلکه بتواند رض

وقت ببیند  آورد؟! آن ی ریاکاری است. ببیند با ریا چه بر سر خود می خاطری میوه پریشان

ارزد که چهار نفر از خلق تعریفش کنند؟! نه در دنیا آرامش دارد و نه در آخرت چیزی  می

برد و نه در باطن سلامت و  ینفعی م ماند. نه در ظاهر از این رهگذر برایش باقی می

 ای و چنین کاری گذارد. انسان بیندیشد، ببیند چنین معامله صلاحی برای خود باقی می

منطقی است؟ مگر مدح و ذمّ خلق چه آثاری دارد؟ جز یک اثر خیالی؟! آیا اگر مردم مرا 

ق من شود؟ رز شود؟ یا اگر مرا مذمّت کنند، رزقم کم می تحسین کنند، رزقم بیشتر می

از من خشنود شدند،  پسند خلق است؟! رزّاق من خَلقند؛ که اگر به خوشایند و عدم وابسته
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رزق من زیاد شود و اگر از من ناخشنود شدند، رزق من اندک و کاسته گردد؟! آیا عزّت 

نْ ت شاءُ »دست خدایی است که  دست خَلق است؛ یا به من به ؟ اگر من طالب عزّتم، آیا «تعُِزُّ م 

کنم نظر مثبت آنها را به خودم  توانند مرا عزیز کنند؛ که من این همه تقلاّ می ق میخَل

نْ ت شاءُ »جلب کنم؟  نْ ت شاءُ و  تذُِلُّ م  اند؟ فردای قیامت از خَلق  کارهمگر خَلق چه 3؛«تعُِزُّ م 

بکنند؟ از توانند  کار میهای عظیم قیامت، خَلق برای من چه آید؟ در برابر هول کاری برمی

کنم نظر مثبت آنها را با ریاکاری، سالوس  آید؛ که من این همه تقلاّ می دستشان چه برمی

رفت؟ چرا به آنچه  نظر خَلقگونه است، چرا باید دنبال جلب جلب کنم؟ اگر این و دغل

 سمت من جلب شود؟! به خَلق پسندد عمل نکنم و این برایم مهمّ باشد که پسند خدا می

یی که ، موقعیّت یا امکانات دنیویمثلًا پولع چیزی که در دست خلق است، اگر به طم

آنها به من جلب شود؛ سپس از آنچه در  بینی کنم تا خوش دارند؛ به طمع آنها ریا می

اوّلًا ببینم واقعاً من  اختیارشان است، مرا هم سهیم کنند و به من بدهند؟ کمی فکر کنم؛

سمت خودم  های مردم را به ق را به خودم جلب کنم؟ دلتوانم نظر مثبت خَل با ریا می

ها را متوجّه کسی  القلوب خداست؛ این خداست که اگر بخواهد دل جذب کنم؟ مقلّب

سمت او جلب نخواهد  ها به کند و اگر نخواهد، فرد با هر ترفندی نقش بازی کند، قلب می

ی خلق در تسخیر  همه های القلوب خداست؛ دل شد. اگر من این را فهمیدم که مقلّب

پس  ؛تواند شخصی را مورد علاقه و محبوب مردم کند متعال است؛ اوست که می خدای

 .این به یک لحاظ های من یعنی چه؟ . بازیگری
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کنم  دهند، مستقلّند که من نقش بازی می به لحاظ دیگر مگر خلق در کاری که  انجام می

ی خلق در ید قدرت  ند به من بدهند! همهتا نظر آنها به من جلب شود و چیزی را که دار

برای دیگری  ترین کاری خدا هستند و بدون اذن خدا محال است کسی بتواند کوچک

ی من هم بروند؛ قدرت این  صدقهو   ی خلق قربان الهی نباشد، همه انجام دهد. اگر مشیّت

ی  ام همهرا ندارند که چیزی به من بدهند. اعطا و منع دست خداست؛ نه دست خلق. زم

الهی است. پس من نقش بازی کنم که چه شود؟ مگر آنها قدرت  امور هستی تحت مشیّت

 دارند بدون خواست خدا چیزی به من بدهند؟ 

از طرف دیگر رزّاق خداست. اگر چیزی را که در پی آن هستم، رزق من است؛ بدون این 

من خواهد رساند و اگر رزق ها خدا آن را به  کاری ها و ریا کاری ها، دغل نقش بازی کردن

من نیست، محال است به من برسد. اگر باور داریم رزّاق خداست، ریاکاری یعنی چه؟ 

احسان و انفاق  معنویت،  عبادت، عرفان،  گری در پیش خلق، خود را اهل خودنمایی و جلوه

این  بدونخواهی چیزی از خلق به تو برسد؟ اگر روزی تو باشد،  جلوه دادن برای چه؟ می

رساند و اگر روزی تو نباشد، با هر بازیگری هم محال است به تو  ها خدا به تو می بازیگری

 برسد. رزّاق تو خلق نیستند که چیزی به تو برسانند. 

دست خلق باشد که خلق چیزی به او بدهند، این  از طرف دیگر اینکه انسان چشمش به

کند برای  که نقش بازی می د! همینعین ذلّت و خواری است؛ چه به او بدهند، چه ندهن

اینکه دیگران را متوجّه خود کند و آنها را راغب نماید که چیزی به او بدهند؛ خود را خُرد 

شود و چه ذلّت و  داند چه خفّتی متحمّل می شکند. در درون خودش که می کند و می می

ند نگاه به دست خلق کمی به اینها فکر کند؛ ببی کند. انسان  یی بر خود تحمیل میخواری
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مند شدن، چه  داشتن، چشم به عطای خلق دوختن و بازیگری برای از عطای خلق بهره

 پیامدها و لوازمی دارد؟ 

بالله  ی ؛ اگر ثِقهاز طرف دیگر ببیند اگر به خدا اعتماد کند؛ اگر اتّکای خود را به خدا بدهد

بُهُ »ه است؟ الله داشته باشد، چگون عَلَی باشد و اگر توکّل  داشته س ْ ْ ع ل  اِلله ف هوُ  ح  كََّّ نْ ي ت و   4«و  م 

کند؛ او را کفایت  و اتّکال به خدا دارد، خدا او را بی نیاز می کند به خدا تکیه میکه کسی

کند. تضمین به این محکمی  نماید؛ نیاز به غیر نخواهد داشت و او را بین خلق عزیز می می

اورم که واقع شدن آن محتمل است! یعنی ممکن است به چیزی رو بی خدا را رها کنم و

انجام دهم؛ ولی  ها را به طمع اینکه خلق چیزی به من بدهند، ی این بازیگری من همه

کنم،  ها، چیزی به من داده نشود؟! یک امر قطعی را رها می ی این بازیگری رغم همه علی

ها داشت! آن هم برای  چه روم! آن هم امر محتملی که همراه خود سمت امر محتمل می به

 5است. کریم متاع قلیل مقداری از دنیا به من بدهند؟! دنیایی که به تعبیر قرآن اینکه 

فروشم؛ در قبال متاع الهی، بهشت خدا و سلامت روح و جان و عزّت خودم را می رضوان

هم هست و چیز اندک پایداری هم نیست.  زایلقلیل دنیا؟ متاع قلیل و اندکی که فانی و 

چیزی هم چیز اندکی است و هم پایدار نیست. اصلًا در ذات دنیا فناست. در دنیا چه

ام و حقایق شدنی را گرفتهرفتنی و زایلبینپایدار و ماندگار است؟ یک متاع قلیل از

چنین کاری را انجام  دهد ام! عقل به انسان اجازه میدست داده کرانه را از ماندگار و بی
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بیندیشد. این همه خواری به خود تحمیل کند و مذلّت و  دهد؟ کمی انسان در باب ریا

 رفتنی دنیا؟ بینخاطر متاع قلیل از منّت خلق را بر خود بخرد، به

کنی که خودت را از معرض مذمّت و نکوهش خلق نجات  از طرف دیگر، ریاکاری می

ای  ق به من بدبین شوند؛ مگر در زندگی من کارهخلاگر کنم:  دهی؟ من سؤال می

ِّ ؤ  لا مُ »هستند؟! اگر باور دارم که  ی خلق به من بدبین شوند؛  بگذار همه 6؛«اللهُ  لاَّ اِ  ودِ جُ وُ الْ  فِ  ر  ث

متعال  توانند به من برسانند؟ ضارّ و نافع خدای چه ضرری می دارد؟ خلق چه اثری بر من

ِك  لا  بِي دِك  »است.  ْْ ِِ زِيا   بِي دِ َ  بگذار خلق به من بدبین باشند. نه  7.«یو  ضُِّ  یو  ن فْعِ  و  ن قْصِ  د 

ضرری به من وارد  تواند نفعی به من برساند، نه بدبینی آنها می تواند بینی خلق می خوش

توانند از رزق من، رزقی که خدا داده است، کم  کند. اگر خلق به من بدبین شوند، می

ند؟ از عزّت من، عزّتی که خدا داده است؛ بکاهند؟ از عمر من، عمری که مقدّر الهی کن

ی خلق از بزرگ و کوچکشان، از  کار کنند؟ همهتوانند با من چه کم کنند؟ خلق  می است؛

که من نگران این هستم که نکند  اند کارهشان، چه شریف و وضیعتوانمند و ضعیفشان و از 

به من بدبین شوند و من مورد نکوهش و مذمّت آنها قرار بگیرم؟ این چیست که از آن 

 ترسم؟  می

ام که هم خوشایند خلق، هم ناخرسندی آنها؛ هم ستایش خلق و  خدمتتان عرض کرده

دارد. آنچه یک امر وهمی و خیالی است و در این عالم هیچ تأثیر واقعی ن هم نکوهششان،

الهی است و چیزی که ارزشمند و خواستنی است، رضایت  که مؤثّر است، اراده و مشیّت
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متعال  بخواهد به قیمت سخط و غضب خدای حقّ است؛ نه رضایت خلق. رضایت خلقی که

دست بیاید، چه ارزشی دارد؟ این از یک سو. از سوی دیگر جالب است که تجربه نشان  به

کند. خود شما تجربه  های مخلص واقعی را خدا بین خلق هم عزیز می نانسا داده اتّفاقاً

سر و  گری، بی جلوه خودنمایی و  ریا، بدون بینید فردی خیلی بی که میاید؛ هنگامی کرده

معنویت، عبادت و خدمت به خلق است، چطور  کند و اهل صدا و مخفیانه کارهای خیر می

شود! نه فقط بین مؤمنین، حتّی بین  می دارید و چطور در چشمتان عزیز دوستش می

بینند فردی  مردم غیرمؤمن، کفّار و فسّاق چنین شخصی عزیز و محبوب است! وقتی می

بدون بازیگری، خودنمایی، سالوس و دغل، خالصانه کار خیر یا عمل صالحی انجام 

ا هم بینی خلق ر خوش اگر شوند. بین می دهد، حتّی کفّار و فُسّاق هم به او خوش می

کند، اگر خلق متوجّه  خواهی،  راهش اخلاص است، نه ریا. فردی که ریاکاری می می

آبرو  ی خلق رسوا و بی شوند و بین همه ریاکاری و بازیگری او شوند، از او متنفّر می

خدا انسان مؤمن صالح را  شود. حتّی راه آبرومندی بین خلق هم اخلاص است؛ نه ریا. می

لُ »دهد. قرآن فرمود:  ها به او جا می کند و در دل عزیز می ي جْع  ِلوُا الصّالِحاتِ س   نوُا و  عَ  ين  آم  اِنَّ الََّّ

حْْ  اـٰل همُُ الرَّ که اهل ایمان و عمل صالح هستند، خدا موّدّت و محبّت خلق را  کسانی 8«نُ وُدًّ

م، برای دهد. راه محبوبیت بین خلق ه جا می کند و در دل مردم به آنها متوجّه آنها می

 خدا کار کردن، خالص بودن و اخلاص ورزیدن است. 
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ها،  ی نماز خواندن برد، لو نرود و برملا نشود که همه کار می فرض که ریایی که او به به

خاطر خودنمایی است؛ هایش به ها و انفاقکردن ها، پول خرج نمایی ها، عرفان گرفتن روزه

بینیشان چه نفعی دارد؟!  بین شوند؛ خوش و مردم به او خوش حتّی اگر این هم لو نرود

ی  بین باشند؛ چه ارزشی دارد؟ امّا نقطه که خدا غضبناک به اوست، مردم به او خوش وقتی

مقابل، اگر فردی مورد توجّه خدا باشد؛ خدا او را دوست بدارد؛ مورد مدح و تعریف خدا 

به او بدبین باشند، چه ضرری کرده است؟  باشد و خدا او را بزرگ بشمارد؛ ولو خلق هم

رضوان باشد؛ خلق به او بدبین باشند، چه زیانی کرده است؟ مدح  جنّت  و  اگر کسی اهل

خاطر  مردم در مقایسه با این چیزهای بزرگ چه ارزشی دارد؟ که انسان آنها را به

یم اخروی که از دست بدهد! متاع قلیل و زایل دنیا در برابر نعم عظ توجّه مردم جلب

 مقایسه است؟!  جاودان است، اصلًا قابل

حْفُوف ةٌ نِ لُّ ا  »نعمت دنیا هم زایل است و هم در دنیا نعمت خالص وجود ندارد.   9«يا دارٌ بِِلبْ لاءِ م 

تو پیچیده شده است؛ یعنی لذّت خالص در این عالم وجود درای است که با بلا تو دنیا خانه

خاطر چنین دنیایی، نعم  به ارزد که من هم آمیخته است. چه می ندارد و رنج و لذّتش به

 عظیم اخروی را از دست بدهم؟!

اگر توجّهم را از خلق بردارم و فقط برای خدا کار کنم؛ در اثر این اخلاص، انوار الهی 

شود؛ چشم، زبان،  ی وجود انسان نورانی می متوجّه من خواهد شد. در اثر اخلاص همه

جوشد  های عظیم حکمت از قلب او می ی وجود او نورانی است و چشمه دست، دل و همه

                                                 

 .358 ص ،1 ج البلاغه، نهج رضی، شریف و 85 ص ،62 ج بحار، مجلسی، و 125 ص دررالکلم، و غررالحکم آمدی، تمیمی .6
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ها هم برایتان  ام؛ در کتاب شود. احادیثش را مفصّل برایتان خوانده و بر زبانش جاری می

نْ »طهور هست؛ که  حق و هم در شراب ام؛ هم در سرّ نوشته ِ   ا خْل ص    م  باحاً   ا رْب عِي    لِِّ ر  اللهُ  ص   ف جَّ

تْ ] ر  تْ ] 11[ج  ه ر  کسی چهل روز خودش را برای  12« ي نابِيعُ الحِْكْْ ةِ مِنْ ق لبِْهِ ع لٰ لِسانِهِ  11[ظ 

کند.  های حکمت را از قلب او به زبانش جاری می متعال خالص کند، خدا چشمه خدای

 خاطر چهارتا تعریف مردم؟!  این را از دست بدهم به

تواند  م انسان به آن بیندیشد و ببیند باز هم میهای معرفتی که گفتی این یکی از نکته

 راضی کند؟! خودش را به ریاکاری

ی آن  که قیمتی دارد و خود دارنده ؛فرض کنید کسی متاع و کالایی دارد .ی دوم نکته

ارزد،  تومان می متاع و کالا به چند برابر قیمت آن به پول نیاز دارد. مثلًا اگر آن کالا صد

ی  فروخت؛ همه پانصد تومان نیاز دارد. اگر او آن کالا را به ده تومانصاحب آن خودش به 

احمقی بود؟! و این در شرایطی است که اتّفاقاً آن کالا  فردگویند عَجَب  خلق به او نمی

آن را به چند برابر قیمت آن بخرد؛ یعنی آن کالای صد  حاضر است خریداری دارد که

ن را هزار تومان بخرد. خود من به پانصد تومان تومانی خریداری دارد که حاضر است آ

گویند عَجَب فرد احمقی بود؟!  ی عالم نمی پول نیاز دارم؛ اگر آن را ده تومان بفروشم! همه

نیاز  متعالتا چه حد به خدای انسان ریاکار چنین کسی است. انسان در دنیا و آخرت
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هستیم و هم   الله نیا فقیر الیدهم در  13«اِلَ  اللهِ  ا نتُُُْ الفُْق راءُ »ی وجود ما فقر است:  دارد؟! همه

ای داریم و یا کار خیری  . فرض کنید نماز یا روزهی وجودمان نیاز است همهدر آخرت؛ 

گوید: من آن عمل را چندین برابر ارزش آن از تو  ارزد. خدا می ایم که مبلغی می کرده

در چنین هم خریدار به چند برابر.  خرم. چنین خریداری هم داریم. این نیاز من، این می

من عملم را به خلق بفروشم برای تعریف خلق، حماقت نیست؟! تعریف و شرایطی اگر 

 رامشتری به آن عظمت برای دستیابی به آن، که  این چیستتحسین مردم باد هواست! 

به شما مضاعف  حساب و به اضعاف غیر بهکه گفت اگر کار خیر و عمل صالح انجام دهید؛ 

! را به چهارتا حرف و تمجید مردم فروختم عملمدهم؛ آن خریدار را رها کردم و  اجر می

تعریف مردم هم که پایدار نیست. افرادی که دیروز این همه از او تعریف کردند، امروز تُف 

 کنند.  و لعنتش می

ا بگیرد، برود؟! انسان مدح خیالی خلق ر سمت ریادهد به آیا عقل به انسان اجازه می

منتهای الهی را از دست بدهد؟! خریداری مثل خدا را از دست بدهد  رضایت و پاداش بی

نَّة     اتْر  ٰ اِنَّ الله  »که  همُْ و  ا مْوال هُمْ بِِ نَّ ل هُمُ الجْ  چنین خریداری را از دست بدهد؛  14«مِن  المُْؤْمِني  ا نفُْس 

مل صالحش را در قبال چهار کلمه حرفی که ، طاعت، عبادت، انفاق و ع سپس نماز، روزه

سمت دیگری، به خلق بفروشد؟ وزد و فردا به باد هواست و امروز به این سمت می

کند؛  که اگر انسان به آخرت و خدا رو بیاورد؛ دنیا هم با او همراهی و مساعدت می حالی در

 اند، رت رفتنهکه به طرف آخدر نتیجه هم دنیا را خواهد داشت، هم آخرت را. کسانی

                                                 

 .12 ی آیه فاطر، ی سوره .13
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با  یعنیالهی و محبّت خداوند را هم خواهند داشت؛  رضایت ،رِندند و بالاتر از دنیا و آخرت

کند، آخرت که یقیناً به او  دنیا را طلب می کهکه کسی حالی اند. در یک تیر سه نشان زده

نخواهد رسید؛ رضوان و رضایت الهی هم شامل حال او نخواهد شد. این دو تا را که قطعاً 

از دست داده است. رسیدن به آن یکی هم، یعنی دنیایی که برای آن تقلاّ کرده است، 

، اهداف و  ولی به اغراض بسا افرادی که عمری را تقلّا و تلاش کردندصد نیست. چه در صد

نْ كان  يُرِ »یی که داشتند، نرسیدند. قرآن فرمود: متامع دنیوی نيْام  نيْا ف عِنْد  اللهِ  يدُ ث واب  الُّ  ث وابُ الُّ

ةِ   فرمود منفعتخواهد.  را می کس ثواب دنیا، یعنی لذّت، نفع و کِیف دنیا هر 15«و  الْْخِر 

اینکه امّا امّا برایش نفع نداشته باشد؛ ه باشد؛ دنیا، چون ممکن است کسی دنیا داشت

فرمود کسی که منفعت دنیا را  منتفع شود؛ لذّت ببرد و بهره ببرد. دنیابتواند واقعاً از 

برود؛ چون هم ثواب دنیا و هم ثواب آخرت نزد خداست. اگر سراغ  سراغ خدا خواهد، می

 دهد. می وت دنیا را هم بهدهد؛  خدا بروی، هردو را به تو می

طلب  که دنیا طلبان، دنیای شیرینی هم ندارند. کسی ایم که دنیا مفصّل برایتان بیان کرده

است؛ در زندگی خود خدا و آخرت را فراموش کرده است؛ همه چیز را در قالب دنیا 

کند؛ غصّه، حسرت و نگرانی دارد. ولو  تعریف کرده است و برای تصاحب دنیا تقلّا می

نْ ذِكْ »رد؛ امّا آرامش ندارد. ثروت انبوهی دا ض  ع  نْ ا عْر  عِ  رِیو  م  ُ م  نْكً ف اِنَّ لَ  ةً ض  هُ ي وْم   يش  شُُُ ْ و  نَ 

ةِ ا عَْىٰ  بار و تلخی دارد. ولو در اوج از یاد خدا رویگردان شد، زندگی نکبت هرکس 16 «القِْيام 

خواهی، برو سراغ خدا  ا میخواهی؛ کیف دنیا ر ثروت است؛ امّا آرامش ندارد. اگر دنیا را می
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نيْ  یيعُْطِ   الله   نَّ اِ »فرمودند:  و آخرت. پیغمبراکرم ةِ و  لا االُّ لِ الْْخِر  م  لِ  ی يعُْطِ بِع  م  ة  بِع  الْْخِر 

نيْ دهد؛ یعنی اگر فرد طاعت و  متعال دنیا را در قبال عمل آخرت به کسی می خدای 17«االُّ

خاطر این  خدا به جا آورد؛ عمل صالح انجام داد و خالصانه به خلق خدمت کرد؛ عبادت به

طلبانه، به  خاطر عمل دنیا کند؛ امّا محال است به عمل اخروی، دنیای او را هم آباد می

 کسی آخرت را بدهد.

بینی کسی ریا بورزید؛ فردی  ناکرده برای جلب نظر یا خوش اگر شما خدای . ی سوم نکته

ی این کارهایی که  کنید، اگر پی ببرد که همه که این همه برای او نقش بازی می

کنید، بازی و برای جلب نظر اوست؛ یقیناً نسبت به شما منزجر، متنفّر، عصبانی و  می

شوید. و این چیزی جدا و  ید و خفیف و خوار میشکن شود؛ در نظر او می غضبناک می

فردی که برای حتّیریاست. یعنی  است که دامنگیر اهل علاوه بر غضب و خشم الهی

الهی  جلب نظر او این همه بازیگری کردی؛ از آخرت و رضایت خدا چشم پوشیدی و غضب

جلب نظر او این ی پیامدهای مهلک ریا را بر خود خریدی، اگر بفهمد که تو برای  و همه

الله کار را  شود. امّا اگر واقعاً خالصاً لوجه ای، او هم از تو متنفّر و غضبناک میکارها را کرده

 کند.  انجام دادی، هم نزد خدا محبوبی و هم خدا تو را نزد خلق محبوب می

الشّأنی وجود دارد و فردی برای  فرض کنید سلطان یا فرمانروای عظیم .ی چهارم نکته

پایه، رضایت آن سلطان را ترک کند. اگر  ب رضایت شخصی فرومایه، پَست و دونجل

سلطان خبردار شود که آن شخص برای راضی کردن مثلًا آبدارچی دربار سلطان، خلاف 
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شود؟ حتّی فرض کنید  رضایت سلطان عمل کرده است، به آن شخص غضبناک نمی

کار سفیهانه نیست که رضایت  به آن فرد غضبناک نشد؛ خود این سلطان اصلاً نسبت

دست بیاورد؟ این  پایه را به سلطان را رها کرده است برای اینکه رضایت یک فرد دون

متعال است. رضایت او را  الملوک، خدای السّلاطین هستی و مالکعاقلانه است؟! سلطان

 ای؟ رها کرده برای رضایت خلق

تفکّر باشد و بیندیشد که ریا یعنی چه  عرایضم را جمع ببندم. عرض کردیم اگر انسان اهل

سمت ریا  دهد؛ به  حتّی عقل حسابگر، به او اجازه نمی و چه پیامدها و لوازمی دارد؛ عقل،

 برود. این از درمان معرفتی بیماری ریا. 

 درمان عملی بیماری ریا

کار بست و آن اینکه انسان خودش را توان به برای درمان ریا یک تدبیر عملی هم می

صدا انجام دهد و  و سر بخشی از عبادات و کارهای خیرش را در خلوت و بی عادت دهد که

عالم هم بفهمند، یا  ی اهل اخلاص اگر همه های اهل نگذارد احدی بفهمد. البتّه انسان

ی عالم نکوهش نمایند؛ سر  ی عالم تحسین کنند و یا همه عالم نفهمند؛ همه ی اهل همه

کند. اینکه خلق دیدند یا ندیدند، یا اینکه خلق ستایش یا  سوزنی برایشان فرق نمی

مهمّ نیست؛ امّا اوّل راه برای اینکه انسان  اخلاص انسان اهلاصلًا برای  نکوهش کردند،

بتواند بر این بیماری مهلک فایق آید، لازم است خود را عادت دهد که مقداری از 

گویم خود را از نماز جماعت، جمعه و عیدین،  هایش را در خلوت انجام دهد. نمی عبادت

به شکل جمعی شرکت در مناسک حجّ و امثال اینها محروم کند. آنچه که وظیفه است 

توجّهی هم وقت بگذارد که در خلوت، بدون اینکه جا بیاورد؛ ولی مقدار قابل جا بیاید، به به
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به احدّی خبر دهد، عبادت کند و بدون اینکه احدی مطّلع شود، کار خیر انجام دهد. این 

 اش را کنند؛ بدون اینکه اسم واقعی هایی هست که برای نیازمندان هزینه می همه صندوق

حواله کند تا خرج ایتام، فقیران، بیماران و  ها پول بنویسد، به حساب آن صندوق

نیازمندان شود؛ ولی اسمی از او در میان نباشد. مدّتی مخصوصاً این کار را انجام دهد تا 

عادت کند. عادت کند که بسنده کند به اینکه از کاری که  تدریج به خالصانه کار کردن به

البتّه اوایل ی اخلاص در او شکل بگیرد.  کم روحیه آگاه است؛ تا کممن کردم، فقط خدا 

بوده است، بخواهد  ها به خودنمایی، ریا و سالوس مبتلا فردی که مدّتسخت است. 

کار خیر انجام دهد که احدّی خبردار نشود؛ اوایل برای او سخت  گونه عبادت کند و این

شود. خدا هم کمک  تدریج آسان می به است؛ ولی مهم نیست. این سختی را تحمّل کند؛

ِ »متعال فرمود: کند. خدای می دُوا فِ و  الََّّ بُل ناين  جاه  نِ  ينا ل ن هْدِي نَّهمُْ س ُ ع  المُْحْس ِ  18«ي  و  اِنَّ الله  ل م 

متعال هادی، راهبر، دستگیر و همراه کسی است که در مسیر اخلاص و احسان قدم  خدای

گذارد؛  تنها نمی  امر دشوار باشد؛ امّا خدا او را در آن دشواری دارد. ممکن است اوایل برمی

اسم و رسمِ مطلق کار  کند که بتواند این کار را انجام دهد. پس از مدّتی بی کمکش می

کند به اینکه فقط توجّهش به این باشد که خدا ناظر کار او است و  کم عادت می کردن، کم

 که دیدند یا ندیدند.اصلاً توجّهی به خلق نداشته باشد؛ 

 محبّت مصون از عجُب و ریا اهل

 ی پایانی خدمتتان عرض کنم. آنچه در بحث منافیات نماز خدمتتان در بحث ریا یک نکته

ی ریا و عرضه  ی عُجب و خودشیفتگی به عمل و چه در زمینه عرض کردیم، چه در زمینه
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ی  محبّت اصلاً زمینه ر اهلکردن اعمال، عبادات و طاعات خویش به خلق، هردوی اینها د

محبّت به خدا و اولیای او شد، از خطر  راستی اهل پدیدآمدن ندارد؛ یعنی اگر کسی به

های شرح  طهور و بحث های کتاب شراب عُجب و خطر ریا مصون است. در بحث

محبّت، تام باشد؛  اگر محبّت انسان اهل که 19ایم مفصّل خدمتتان عرض کرده الهدی مصباح

ي  »خوانید:  ی کبیره می تعبیری که در زیارت جامعه همان به بَّةِ اللهِ   فِ   التاّمِّ ح  اگر کسی  21؛« م 

بیند؛ لذا اگر در جمعی  چیز نمی عیار باشد؛ چون محب جز محبوب هیچ محبّتش تمام

دانگ حواس او به معشوقش است؛ اصلاً دیگران را ششمعشوقش حضور داشته باشد؛ 

کسی کسی آمد و چهکسی نیست؛ چهکسی هست؛ چهندارد که چهبیند و توجّه  نمی

محبّت تو  21« مَّ صِ يُ  و    ىمِ عْ يُ   ءِ یْ الشَّ   ك  بُّ حُ »ی حواسش به معشوق و محبوبش است:  نیامد. همه

بینی و جز آنچه از جانب محبوب است،  کند. جز محبوب نمی به چیزی، تو را کور و کر می

خلق را  بیند و نه خودش را. ، نه خلق را میشد شنوی. اگر کسی محبّ واقعی نمی

خاطر آن دچار  بیند؛ که به بیند تا برای آنها ریا کند؛ خودش و عمل خودش را هم نمی نمی

 شیفتگی شود.  عُجب، خودپسندی و خود

ی عُجب و  در باب منافیات نماز، در زمینه  محبّت از عجب و ریا مصونند؛ لذا تمام آنچه اهل

متعال توفیق بدهد انسان با  محّبت است. اگر خدایاهلگفتیم، مال غیر ریا خدمتتان
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او را دوست  متعال و اولیای و جان خود خدای ی ظرفیت وجود و با تمام ظرفیت دل  همه

؛ اصلاً «حبّ خوبان خدا، حبّ خداست»بدارد؛ که محبّت آنها هم عین محبّت خداست؛ 

شود؛ لذا اصلًا  تواند در او نفوذ کند و او نفوذناپذیر می ویروس ریا و ویروس عُجب نمی

 آمد.  نگرانی بروز عجب و ریا پیش نخواهد 

خاطر کارهایش ندارد. در چیزی جز شرمندگی به انساناگر خدا این محبّت را روزی کند؛ 

شرمنده است؛  کند کاری که میاز  سالکایم که  بحث عُجب مفصّل خدمتتان عرض کرده

 شیفته.  نه خود

کنم. منافیات نماز محدود به عُجب و ریا  با این جمله بحث منافیات نماز را جمع می

بود که خدمتتان عرض کردیم. کسی که  عُجب و ریانیست؛ ولی مهمترین منافیات نماز، 

ند. هرچه با لوازم باطنی تر در این زمینه بررسی و مطالعه ک تواند مفصّل علاقمند باشد، می

توان منافیات زیادی را  است. از این طریق می نماز قلبی مغایرت داشته باشد، منافی نماز

 ترینش بود؛ که به نظرم رسید خدمتتان عرض کنم. شناخت؛ منتهی این دوتا مهلک

لِّ ع لٰ  مْ  ا للـّٰـهُمَّ ص  ُ جَ  ِّلْ ف ر  دٍ و  عَ  مَّ دٍ و  آلِ مُح  مَّ  مُح 


